
روزگار کودکی و نوجوانی �
حبیب‏اللــه عســگراولادی در ۱۲ اردیبهشــت ۱۳۱۱ در 
اتاقی اجاره‏ای واقــع در کوچه صاحب دیوان تکیه زرگرهای 
محله امام‏زاده یحیی تهران، متعلــق به خانواده‏ای مذهبی 
متولد شد. خانواده او تا پیش از تولدش ساکن دماوند بودند 
که به علت ورشکســتگی پدر و زلزله دماونــد ناچار به تهران 
آمده بودند. عسگراولادی برخلاف سایر اعضای خانواده در 
انتهای نام خانوادگی خود پسوند مسلمان دارد که در برهه‏ای 
دست‏آویز جریان منافقین قرار گرفت. اما ماجرای این پسوند 
فامیلی این بوده کــه یک ضلع محله امام‏زاده یحیی متصل 
به محله یهودیان بوده و ثبت احوال برای صدور شناســنامه 
متولدین آن محله، دین نوزاد را بلافاصله بعداز نام‏خانوادگی 
ثبت می‏کرده. بعدها عسگراولادی با وجود امکان حذف این 
پسوند، از حذف آن امتناع می‏کند و داشتن پسوند مسلمان 

را جزو افتخارات خود ذکر می‏کند.
خانواده عسگراولادی تا شش‌سالگیِ او، ساکن تهران بودند و بعد 
دوباره به دماوند بازگشــتند. او تا کلاس ششم ابتدایی را در دبستان 
امید دماوند با شرایط بد و سخت اقتصادی درس خواند. سپس برای 
امرارمعــاش به تهران آمد و در بازار دروازه تهران در ســرای محیط در 
مغازه برنج‌فروشی به شاگردی پرداخت. مدتی نیز به صورت شراکت 
به کار خواروبارفروشــی پرداخت و از ســال ۱۳۲۹ تــا ۱۳۴۳ در کار 

خرید و فروش و توزیع برنج مشغول بود. در همین ایام با مرحوم شیخ 
محمدحسین زاهد از مدرسان مســجد امین‏الدوله آشنا و مجذوب 

می‏شود و نزد او شروع به خواندن دروس حوزوی می‏کند.
دستگیری اول در بدو فعالیت‏های سیاسی �

عسگراولادی از سن شانزده سالگی فعالیت سیاسی خود را آغاز و 
در سال ۱۳۲۷برای اولین بار دستگیر شد. 

درســال۱۳۲۷ آمریــکا و انگلیــس می‏پذیرنــد کــه یهودیــان 
صهیونیست در فلسطین، دولت اسرائیل را بنا کنند. آیت‏الله کاشانی 
از مــردم دعوت می‏کند تا با برگزاری تظاهرات و راهپیمایی نســبت 
به غصب ســرزمین فلسطین و قبله اول مســلمانان اعتراض کنند. 
عسگراولادی ۱۵ ساله نیز به دنبال همین تظاهرات دستگیر می‏شود 

که پس از سه روز آزاد می‏شود.
فعالیت‏های سیاسی عسگراولادی تا پیش از کودتای ۲۸مرداد در 
تجمعات اعتراض به تبعید آیت‏الله کاشانی، آشنایی با فدائیان اسلام، 
نواب صفوی و شرکت در مجالس آنان و قیام سی‏تیر ۱۳۳۱ و تشییع 

شهدای آن قیام خلاصه می‏شود.

کودتای ۲۸مرداد و هئیت موید �
پس‏از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲و شکست نیروهای مذهبی و ملی 
که فضای خفقان و یأس‏آلودی بر جامعه غالب می‏شود، عسگراولادی 
و برخی دوستانش که شب‏ها به تحصیل علوم دینی می‏پرداختند، 
تصمیــم می‏گیرند هیئت موید را تأســیس نمایند تا به فعالیت‏های 
دینی و آگاهی‏بخشی مذهبی، رونقی دوباره دهند. همین هئیت از 
سال‌های ۱۳۴۰ به بعد یکی از پایه‏های تشکیل هیئت‏های مؤتلفه 
اسلامی می‏شود. هئیت موید پنجاه عضو داشت و سخنرانان آن از 
میان اعضایی بودند که دروس طلبگی خوانده بودند ولی ملبس به 

لباس روحانیت نبودند و این امر در آن زمان امر بدیعی بود.
هیئت موید بعد از این سال‏ها، به تدریج پیشرفت می‏کند و علاوه‏بر 
فعالیت‏های مذهبی، صندوقی خیریه با همان نام تاسیس می‏کند که 
کار آن کمک به ازدواج آســان و اسلامی بود. هیئت موید برای اینکه 
بتواند به امور خیریه، فرهنگی و دینی خود استحکام و استمرار بخشد 
و بنایی مالی را در این خصوص پی‏ریزی نماید، شــرکت موید را برپا 
می‏کند. این شرکت روزی یک تومان از پنجاه عضو می‏گرفت، نیمی 
از آن را در کار اقتصادی هزینه می‏کرد و نیم دیگر را صرف امور خیریه 
و دینی می‏کرد. در همین هیئت عسگراولادی به مدت هفت سال در 
پای درس تفسیر قرآن کریم آیت‏الله سیدمحمد مصطفوی، شاگردی 
نمود و از علمایی چون وحید خراسانی، محمدتقی فلسفی و ناصر 

مکارم‌شیرازی بهره برد.

آشنایی و ارتباط با امام خمینی �
شاید بتوان باب اول شــناخت و آشنایی عسگراولادی و اعضای 
هیئت موید با امام خمینی را شیخ عبدالکریم حق‏شناس دانست؛ 
چراکه او از شــاگردان اخــاق امام بود. او که تا پیش از فوت شــیخ 
محمدحســین زاهد، یک روز در هفته در مسجد امین‏الدوله برنامه 
داشــت و پــس از فوت زاهد بــه جای او به امامت جماعت مســجد 
امین‏الدوله درمی‏آید، اصرار داشته به هر نحوی در صحبت‏های خود 
از امام خمینی یاد کند و جوانان را با ایشان آشنا و تشویق به دیدارشان 
کند. ضمن اینکه بعدها آیت‏الله کاشانی و مهدوی‏کنی نیز در آشنایی 

عسگراولادی با امام تاثیر داشته‏اند.
عسگراولادی به همراه دوستان خود در هیئت موید بعد از رحلت 
آیت‏الله‌العظمی بروجردی نزد امام می‏روند و برای اولین بار با ایشان 
ملاقات می‏کنند. ارتباط آن‏ها با امام خمینی از همین دیدار شروع 

می‏شود و به گرمی می‏گراید.

تشکیل هیئت‏های مؤتلفه اسلامی �
در رفت‏وآمدهای عســگراولادی و اعضای هیئت موید به قم و 
دیدار با امام، ایشان به آنان می‏گویند: »آن‌طور که من راجع به شما 
شناخت دارم همه برای خدا کار می‏کنید. همه به قیامت معتقدید. 
همه به نبوت و امامت معتقدید. همه برای عظمت اسلام و عزت 
مســلمین کار می‏کنید. پس چرا پراکنده باشــید؟ چرا با هم کار 
نکنید؟« بنابراین آن‏ها را با جوانان مبارز و مســلمان دیگری آشنا 
می‏کند. نطفه هیئت‏های مؤتلفه اسلامی در آنجا بسته می‏شود. 
در آغــاز ۱۸ گــروه و در ادامــه ۲۸ گــروه در این ائتلاف شــرکت 
می‏کنند.  به درخواست آنان، امام پنج روحانی مورد وثوق خود را 
برای مواقعی که دسترسی به امام میسر نبود، معرفی می‏کنند که 
شهید بهشتی، شهید مطهری و آیت‏الله انواری از آن جمله بودند. 
بدین ترتیب نمایندگان حضرت امام از روحانیت در مؤتلفه اسلامی 
مشخص شد و جلســات دوازده‌نفره شورای مرکزی با حضور این 
بزرگان تشــکیل می‏شود. کم‏کم مؤتلفه اســامی در وضعی قرار 
گرفت که لزوم تدوین یک اساســنامه احساس می‏شد، به همین 
خاطر شــهید باهنر مقدمات این اساســنامه را فراهم کردند. در 
همیــن دوران و از فروردین 1343 عســگراولادی از طرف امام به 
عنوان یکی از نمایندگان او برای اخذ وجوهات شــرعی منصوب 
می‎‎شــود و تا دستگیری عســگراولادی در تاریخ ۱۳۴۳/۱۱/۱۱ 
ایــن نمایندگی ادامه می‎یابــد )این نمایندگی مجــدداً در تاریخ 
۱۳۶۶/۱۲/۱۴ طی حکم کتبی از طرف امام به او داده می‎شود(

دومین دستگیری �
عســگراولادی به دلیــل پخش اعلامیه در مســجد فخریه در 
تاریــخ ۲۶ اردیبهشــت ۱۳۴۲به همــراه چهار نفــر دیگر هنگام 
شرکت در مراسم ختم سیدابوالقاسم علوی‌بروجردی، پدر داماد 
آیت‏الله‌العظمی بروجردی، برای بار دوم بازداشت می‏شوند. از این 

 شاه مخالفانش را 
در قفس شیر گرسنه می‏انداخت 
ســیداحمد خاتمــی، امام‌جمعــه موقــت تهــران در 
خطبه‏های نمازجمعه این هفته بــا بیان اینکه یکی از 
ویژگی‏های انقلاب اسلامی تغییر گفتمان بردگی، زیر 
سلطه بودن و تحت‌الحمایه بودن به گفتمان استقلال 
بود، گفت: »به صراحت می‏گوییــم و افتخار می‏کنیم 
امروز مســتقل‏ترین کشــور جهان، جمهوری اسلامی 
ایران است.« او با بیان اینکه با انقلاب اسلامی گفتمان 
طاغوت و اســتبداد و خفقان تغییر کرد، گفت: »نسل 
بعــد از انقلاب ندیدند که چه‏ها به این ملت گذشــت. 
اوضاع چنین بود که اگر به شاه نمی‏گفتند اعلیحضرت 
شاهنشــاه آریامهر به جرم اهانت به زندان می‏افتادند. 
حتی اجــازه نمی‏دادند که بر منبرها نــام امام به زبان 
بیایــد. حتی برخــی از مخالفان شــاه را در قفس‏های 
شیرهای گرسنه باغ وحش می‏انداختند.« خاتمی ادامه 
داد: »در ایــن رابطه آیت‏الله فاضــل لنکرانی می‏گوید 
کسانی که قدر نظام جمهوری اسلامی را نمی‏دانند به 
این خاطر است که طاغوت را ندیده‏اند و خبر ندارند در 
آن دوره سیاه چه خبر بوده است و استبداد و دیکتاتوری 

حرف اول را می‏زد.« 

ایران کشور الهام‏بخش دنیا می‏شود
سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه در یادواره یکهزار 
و ۲۰۰ شهید مسجد سلیمان گفت: »راه سعادت کشور 
پیمودن راه شهداست، چون شهدا اصلی‏ترین سرمایه 
خودشان که جان‏شــان بود را تقدیم کردند و کسی که 
چنین می‏کند دارای آرمان‏های بلندی اســت. اگر این 
آرمان‏ها را امتداد دهیم، آینده کشــور، امت اســامی 
و آینده مردمان این ســرزمین ســعادت‏مندی است که 
روزبه‌روز بهتر خواهد شــد.« او با اشاره به اینکه آنچه در 
گام نخســت انقلاب پیمودیم، بســیار مستحکم است 
و گام دوم را بــر ســتون‏ها و پایه‏هــای گام اول اســتوار 
می‏کنیم، گفــت: »به همت جوانان تیزهوش این ملت 
این راه را امتداد می‏دهیم و کشورمان را به‌عنوان کشور 

الهام‌بخش و نمونه در بین دنیا معرفی خواهیم کرد.« 

 شرکت در انتخابات
 حکم حکومتی است 

علی سعیدی‌شــاهرودی، رئیس دفتر عقیدتی 
و سیاســی فرمانده کل قــوا در خطبه‏های نماز 
جمعه ایــن هفته شــاهرود ضمن بیــان اینکه 
همــگان برای حضــور و مشــارکت در انتخابات 
وظیفــه دارند، گفــت: »امــروز چشــم دنیا به 
انتخابــات ایران دوخته شــده و می‏کوشــند تا 
از طریــق مختلــف مــردم را از حضــور در پای 
صندوق‏های رأی بازدارنــد.« او بابیان اینکه بنا 
به تعبیر رهبــر معظم انقلاب راه خنثی‌ســازی 
توطئه‏هــای دشــمنان ایســتادن پشــت نظام 
و انقــاب اســت، افــزود: »بــا حضــور در پای 
صندوق‏های رأی می‏توان مهر باطل بر اقدامات 
دسیســه‌چینی غرب زد.« سعیدی‌شــاهرودی 
ضمن بیان اینکه شرکت در انتخابات یک حکم 
حکومتی به شــمار مــی‏رود، گفت: »مــردم با 
مشارکت پرشــور خود همچون سنوات گذشته 
در انتخابات پیشــین می‏بایســت به این وظیفه 
شــرعی و قانونــی خود عمل کننــد. صلاحیت 
نامزدهای تأییدشــده توســط شــورای نگهبان 
زمانی اعلام شــد که مردم با هوشیاری در مورد 
آنهــا تحقیــق و با هوشــمندی رأی خــود را به 

صندوق بیاندازند.« 
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در میــان انقلابیــون ۵۷ از تیپ‏هــا و اصنــاف مختلــف 
ملی‏گــرا، مارکسیســت، روحانــی، چپ مذهبــی، کارگر 
و بــازاری حضور داشــتند. وقتی از بازاریــان انقلابی یاد 
می‏کنیــم، خواه‌ناخواه اولیــن نامی که بــه ذهن متبادر 
می‏شود، حبیب‏الله عســگراولادی مسلمان است؛ چه 
آن‏کــه او از اولین بازاریانی اســت که از بدو شــکل‏گیری 
جریان انقلاب اســامی به آن پیوســته است. او همراه با 
دوستان هیئتی، بازاری و هم‏درس خود ابتدا با راه‏اندازی 
هیئتی به‏نام »موید« و  پس از آن با ائتلاف با قریب به ۲۸ 
گروه دیگر »هیئت‏های مؤتلفه اسلامی« را تاسیس و پای 
در مســیر امام و انقلاب نهادند و او تبدیل به شخصیتی 
می‎شــود که امام خمینی او را »شــخصی بســیارصالح، 
متدیــن، کارآمد و فــداکار« خطاب می‎کنــد و او را »مورد 
وثوق« خــود می‏داند. عســگراولادی در طــول مبارزات 
انقلابی ۳بار دستگیر شد و مجموعاً ۱۳سال از عمر خود 

را در زندان شاه سپری کرد.
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